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شماره نود و یک 17 بهمن 1395 یکشنبه

بهره‌مندی 614 هزار نفر از تسهیلات مشاغل خانگی
براساس قانون مشاغل خانگی، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از سیاست‌های اشتغالزایی کشور است. این برنامه هر ساله از طریق صدور مجوز‌ها و حمایت‌های مالی و قانونی تداوم یافته و طی سال‌های 90 تا94 ازحدود 2240000 نفر 

متقاضی مشاغل خانگی، برای بیش از  1300000 نفر مجوز مشاغل خانگی صادر شده و حدود   23 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 614 هزار نفر متقاضی پرداخت شده است. با توجه به گذشت پنج سال از تصویب و اجرای قانون مشاغل 
خانگی، براساس تجارب حاصله، مدل جدید توسعه مشاغل خانگی طراحی و ارائه شده است. در اجرای الگوی جدید علاوه بر دستگاه های اجرائی ذیربط ، سایر نهادهای حمایتی، بسیج سازندگی و جهاد دانشگاهی  نیز مشارکت خواهند داشت. 

تا سال گذشته 111 نمایشگاه جمعی و فردی داشتم و در انواع همایش‌های مرتبط با کارآفرینی شرکت کردم. از سال 60 تا امروز، به بیش از 18 هزار هنرجو آموزش داده‌ام  � عکس: رضا اکبری

قلاب و نخ، ابزار کسب‌و‌کار این زن است؛ زنی از خطه گیلان. با 
پشتکار و صبری مثال‌زدنی. نیره نعیمی‌گورابی کار و فعالیتش را 
در زمینه هنرهای ‌دســتی، از 13 سالگی و با 10 هزارتومان پول 
توجیبی آغاز کرد و حالا نامش جزو زنان کارآفرین ایران ثبت شده 
اســت. زنی که تا امروز بیش از یکصد نمایشــگاه فردی و جمعی 
داشته و توانسته بیش از 18 هزار هنرجو را آموزش دهد. او جان و 
دلش را برای آموزش هنرهای دستی به زنان روستاهای دورافتاده 
و شــهرهای کوچک محروم گذاشته اســت. با این همه سختی 
روزگار و موانع برای او کم نیستند؛ خودش تعریف می‌کند: »یکی از 
دلایل موفقیتم این است که می‌دانم چگونه دست‌اندازهای پیش 

رویم را بردارم. من زنی هستم که عشقم را برای کارم گذاشتم.«

قدمی کوچک برای یک راه بزرگ��
نیره نعیمی‌گورابی، اهل بندرانزلی است. فعالیت‌هایش اما دامنه 
گســترده‌ای دارد و کل استان گیلان را پوشش می‌دهد. قلاب و 
نخ، وسیله کسب‌وکار اوست. زنی که از 13 سالگی با 10 هزارتومان 
پول توجیبی که از پدرش گرفت، راهش را انتخاب کرد. او عزم خود 
را جزم کرد که در راه آفرینش پای بگذارد. کاری که خودش به خود 

محول کرد و گام‌های راستینی برای آن برداشت.
خانم گورابی وقتی به گذشــته برمی‌گردد، نخســتین چیزی که 
یادش می‌آید این اســت: »13 سالم بود. از مدرسه که می‌آمدم، 
یادگیری را شروع می‌کردم. نقش‌دوزی را از عروس همسایه‌مان 
یاد گرفتم.« او از سال 60 وارد بازار کار می‌شود: »فعالیت اصلی 
کارم را با همکاری هلال‌احمر و بسیج خواهران آغاز کردم. در آنجا 

کلاس‌های آموزشی داشتم و سال 64 بود که اولین نمایشگاهم 
را برگــزار کردم و این نقطه عطفی در فعالیت کاری من به‌شــمار 
می‌رفــت.« خانم گورابــی می‌گوید که همیشــه کارم را این‌گونه 
شروع می‌کنم؛ یک قلاب برمی‌دارم و برای خودم می‌دوزم. نیاز 
شــخصی‌ام را برآورده می‌کنم و آن را به بازار ارائه می‌دهم. کاری 
که همیشــه به هنرجوهایم می‌گویم. به آن‌هــا می‌گویم که باید 
طوری کار را برای مشــتری انجام دهید کــه گویا برای خودتان 

انجام می‌دهید.

آشنایی با زنان کارآفرین��
سال 80 برای کار حرفه‌ای او سال مهمی است. سالی که با فیروزه 
صابر، مســئول بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان، از طریق 
دفتر امور بانوان اســتانداری گیلان آشنا می‌شود: »این آشنایی 
اتفاق بســیار بزرگی در فعالیت‌ حرفه‌ای من به‌شمار می‌رفت. ما 
با جمعی از زنان کارآفرین دیگر به بنیاد خیریه فیروزنیا پیوســتیم 
و آموزش‌هایمان را آنجا آغاز کردیم. ســال 81 هم بود که من به 
جمع زنان کارآفرین پیوستم.« او حالا به دستاوردهای بزرگی در 
زندگی‌اش دســت یافته است: »تا ســال گذشته 111 نمایشگاه 
جمعی و فردی داشتم و در انواع همایش‌های مرتبط با کارآفرینی 
شــرکت کردم. من از ســال 60 تا امروز، بیش از 18 هزار هنرجو 

آموزش دادم. این عشق و علاقه تا به امروز مرا به اینجا رساند.«
تمرکــز خانم گورابی روی آمــوزش بود تا اینکه به تشــویق زنان 
کارآفرین دیگر، شــرکت خانوادگی خود را راه‌ انداخت: »تلاش 
کردم تا شــرکت 8 نفره خانوادگی‌ام را راه‌اندازی کنم که اقدامی 
بود در راســتای فعالیت‌های کارآفرینــی‌ام. بعد هم در کنارش، 
آموزش حرفه‌ای به هنرجوها را ادامه دادم. در واقع این شــرکت 
به کارآفرینی هنرجوها بسیار کمک کرد. وقتی می‌بینم هنرجویی 
دارای اســتعداد و ایده اســت، به او پیشــنهاد می‌دهم که ایده 
خــودش را با موادی که از ما می‌گیــرد، پیاده کند. به این ترتیب 
هنرجــو می‌تواند در خانــه‌ام کار حرفه‌ای را بــا نظارت و موادی 
که در اختیارش قــرار می‌گیرد، انجام دهد.« خانم گورابی برای 
اینکه هنرجوها بهتر کارها را انجام دهند، دست به ابتکار تازه‌ای 
می‌زند: »برای اینکه هنرجوها بتوانند بهتر و راحت‌‌تر کار کنند، 
روش‌های جدید آموزشــی را ابداع کــردم. به‌طوری که اگر یک 
دختر 9 ســاله هم که تا لحظه آموزش یــک دکمه ندوخته بود، 
می‌تواند بعد از دوره‌های آموزشی، کارهای رودوزی بسیار سنگین 

را بدون تمرین انجام دهد.«
او خود را مبدع روش آسان رودوزی می‌داند: »بعد از اینکه توانستم 
کارگاهی برای خودم دست‌وپا کنم، می‌توانم به جرات بگویم که در 

زمینه رودوزی در استان گیلان، حرف اول را می‌زنیم.« 

برش 
 من با 10 هزار تومان شروع کردم. مدام به هنرجوها می‌گویم که نگران این نباشید که جا و مکان داشته باشید؛ از 

یک اتاق کوچک هم می‌توانید شروع کنید و در کنار آن به گسترش ارتباطات و ارائه کارهای خوب با ایده‌های نو 
فکر کنید. صبر و پشتکار را از خانواده‌ام آموختم و برای همین مدام نذر می‌کنم که به دیگران هم آموزش دهم. 

مثلا امسال نذر کردم که 50 نفر را آموزش رایگان بدهم. تا امروز 30 نفر را از این تعداد آموزش داده‌ام. تلاش می‌کنم که از نظر 
آموزشی تمام شهرهای ایران و روستاهای دورافتاده و محروم را پوشش دهم اما این‌ها نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و حمایت دارد ‌.

 فاطمه علی اصغر 

مجتمع هنری برای هنرهای دستی راه‌اندازی کردم��
این زن کارآفرین وقتی از کارش حرف می‌زند، شــوق وجودش را 
فرا می‌گیرد: »ما انواع رودوزی‌ها را داریم؛ در واقع در کارمان 105 
نوع دوخت وجود دارد. به کارهایمان آموزش گلیم و قلاب‌دوزی و 
رشتی‌دوزی هم اضافه کردیم. حتی من به همه این‌ها هم بسنده 
نکردم. از استادم چارخانه‌دوزی را یاد گرفتم. در واقع چارخانه‌دوزی 
این امکان را به افراد می‌دهد که بتوانند هر چیزی که در خانه نیاز 
دارند، با آن بدوزند. چارخانه‌دوزی در سراســر ایران تنها در انزلی 
رایج است.« او فعالیت‌هایش را با سازمان‌های بهزیستی، آموزش 
و پــرورش، کمیته امداد و انجمن‌های کارآفرینی ادامه می‌دهد: 
»حدود 10 سال پیش نخستین مجتمع هنری در انزلی که انواع 
هنرهای دســتی را شامل می‌شــود، راه‌اندازی کردم. دو مربی از 
رشت آوردم. گلیم و کفش‌دوزی هم آموزش می‌دادیم. هنرجویان 
خود را بسیار دوست دارم و با جان و دل به آن‌ها آموزش می‌دهم و 
حتی اگر شده آموزش رایگان هم می‌دهم. بیشتر به پتانسیل افراد 
برای یادگیری توجه می‌کنم تا هزینه‌های پرداختی برای آموزش.« 
»یکی از بهترین خاطرات من این است که یک دوره قلاب‌دوزی و 
رشتی‌دوزی رایگان گذاشتم و در آن دوره تنها دو نفر ترقی کردند؛ 
یکی از آن‌ها موفق شد با استفاده از طرح‌های اسلیمی، ایده‌های 
جدیدی ارائه دهد و یکی از اســتادکاران درجه یک شود و دو مهر 
ملی برای بندرانزلی به ارمغان بیاورد. متاســفانه در دوره ما، میان 
مسئولان و هنرمندان فاصله افتاده و تشویق و ترغیب وجود ندارد. 
مدام گفته می‌شــود که رکود است و البته ما آن را حس می‌کنیم؛ 
اما به نظر من رکود و تحریم بهانه اســت. اگر مدیران شهرستانی 
بتوانند با ایده و درست کار کنند، در آن صورت ما به دستاوردهای 
بزرگی در شهرســتان‌ها می‌رسیم. ما در شهرستان کمبود پول را 
بیشــتر احساس می‌کنیم و در واقع ســازمان میراث‌فرهنگی که 
صنایع‌دســتی از زیر مجموعه‌ آن به‌شمار می‌رود، باید مهم‌ترین 
حامی ما باشد که البته نیست! تلاش می‌کنم که از نظر آموزشی 
تمام شهرهای ایران و روستاهای دورافتاده و محروم را پوشش دهم 
اما این‌ها نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و حمایت دارد که متاسفانه ما 

کمتر با آن مواجه می‌شویم.«  
خانم گورابی که میان زنان کارآفرین به تلاش‌های بی‌وقفه‌اش 
شناخته می‌شود، مهم‌ترین عوامل موفقیت خود را توکل به خدا 
و پشتکار می‌داند. او آموزش‌ها و تریبت پدرش را در پیشرفت خود 
بسیار موثر می‌داند: »صبر و پشتکار را از خانواده‌ام آموختم و برای 
همیــن مدام نذر می‌کنم که به دیگــران هم آموزش دهم. مثلا 
امســال نذر کردم که 50 نفر را آموزش رایگان بدهم. تا امروز 30 
نفر را از این تعداد را آموزش داده‌ام. تنها به این علت که از سوی 

مسئولان فضای مناسب برای ارائه آموزش فراهم نمی‌شود.«
او از سازمان تامین‌اجتماعی هم گله‌مند است: »چند سالی است 
که من برای بیمه تامین‌اجتماعــی 300 و 400 نفر از هنرجوها 
و همکارانم اقدام کردم اما متاســفانه تا امروز نتوانســتم آن‌ها را 
بیمه کنم؛ به همین دلیل به بیمه عمر آتیه پاســارگاد روی آوردم. 
اگر مســئولان تامین‌اجتماعی صدای مرا می‌شــنوند، از آن‌ها 
می‌خواهم که مســئله بیمه این افراد را حل کنند.«  توصیه او به 
کسانی که می‌خواهند کاری را شــروع کنند، این است: »من با 
10 هزار تومان شروع کردم. مدام به هنرجوها می‌گویم که نگران 
این نباشید که جا و مکان داشته باشید؛ از یک اتاق کوچک هم 
می‌توانید شــروع کنید و در کنار آن به گسترش ارتباطات و ارائه 
کارهای خوب با ایده‌های نو فکر کنید.« خانم گورابی خود را فرد 
موفقی می‌داند: »خیلی از دست‌اندازهایی که جلوی پایم بوده را 
برداشــتم؛ یاد خدا همیشه همراهم بوده است. هدف بزرگم این 
است که شرایط آموزش مناسبی برای روستاها و شهرهای کوچک 
فراهم کنم. به خیلی از شــهرها مسافرت کردم؛ همیشه یکی از 
دغدغه‌های اصلی‌ام ایجاد مدیریت منسجمی برای صنایع‌دستی 
ایــران بوده اســت. اینکه بتوانیــم کار درجه‌ یــک را از درجه‌ دو، 

تشخیص بدهیم و بتوانیم آموزشی فراگیر داشته باشیم.«
 

با پول توجیبی شروع کردم!

 مهران امیری 

ضرورت‌های ارتباط 
کارآفرینی وکشاورزی

   نگاه 

کشــور ما را در زمره کدام‌یک از گروه‌بندی‌های‌ 
متعارف کشورها می‌توان قرار داد؟ آیا ما کشوری 
صنعتی هستیم؟ آیا کشور ما بر اقتصاد کشاورزی 
تکیه دارد؟ چه حوزه‌ای بیشــترین اقبال و توجه 
را در برنامه‌ریزی‌هــای حکومتی و فعالیت‌های 
عمومی مردم دارد؟ شــاید بتــوان با تکیه بر آمار 
و یــا برنامه‌های تدوین‌شــده اساســی همچون 
برنامه‌های پنج‌ساله یا سیاست‌های کلی نظام، 
پاسخ روشن و دقیقی به این پرسش‌ها داد، اما در 
هر شــکل و چارچوبی، کشاورزی و فعالیت‌های 
اقتصاد پیرامون آن در کشور ما اهمیت و جایگاه 

ویژه‌ای دارد. 
پهنــای جغرافیایی کشــور ما و تنوع ســرزمینی 
کم‌نظیــری که از آن برخوردار هســتیم، امکان 
بهره‌مندی از آب‌وهوای متنوع و توان لازم برای 
ایجاد و توسعه کشــاورزی را فراهم آورده است. 
از دیربــاز مردم ایران‌زمین با تلاش و پشــتکار، 
ضمن غلبه بر برخی دشــواری‌های جغرافیایی، 
ماننــد کم‌آبی در بخــش کویــر، تولید‌کنندگان 
کم‌نظیر بسیاری از محصولات کشاورزی بوده‌اند. 
متاسفانه در جریان تغییرات اجتماعی که از بیش 
از 50 ســال قبل شروع شــده بود، کشاورزان و 
کشاورزی در کشور دچار مشکلات و ناملایمات 
بسیاری شد. از طرفی توجه عمومی دولتمردان 
به صنعت با کم‌مهری به کشاورزی همراه شد و 
در حالی که کشاورزان سایر نقاط دنیا امکانات و 
تولیدات صنعتی را در خدمت افزایش بهره‌وری 
خود می‌دیدند، کشاورزان کشورمان اما از این نوع 

همراهی وحمایت برخوردار نشدند. 
فضــای امــروزی کشــور و خیــز بزرگــی که در 
بســیاری از بخش‌هــا برای رشــد و گســترش 
افتصادی برداشــته شــده اســت، کارآفرینان و 
فعالان کسب‌و‌کارهای مختلف را به شیوه‌های 
گوناگــون برای ارتقــای خود تشــویق می‌کند. 
امروز دستیابی به آخرین فناوری‌ها در حوزه‌های 
صنعتی و خدمات به‌ســرعت مورد توجه مدیران 
و برنامه‌ریــزان قرار گرفته و بــه هر روی امکان 
دسترســی بــه آن‌ها فراهم می‌شــود، امــا گویا 
توجه به فناوری‌های روز و بهینه‌ســازی در حوزه 
کشــاورزی مورد توجه کمتری قرار دارد. از میان 
انبوه برنامه‌هایی که در بخش‌ دولتی و خصوصی 
برای کارآفرینی برگزار می‌شــود، سهم ناچیزی 
در حد هیچ به کشاورزی تعلق دارد. این در حالی 
اســت که فعالیت در این حوزه به‌دلایل بسیاری، 

کم‌هزینه‌تر از سایر حوزه‌ها است. 
در نظام مناســبات اجتماعــی امروزی که مردم 
نقــش پررنگ و اساســی در پیشــبرد برنامه ها 
دارند، لازم است که کارآفرینان و علاقه‌مندان 
به کســب‌وکارهای جدیــد، با حوزه کشــاورزی 
آشــتی کرده و انجام طرح‌هــای نو و خلاق در 
این زمینه را جدی بگیرنــد. مزیت این حوزه در 
درجه نخســت، کم‌هزینه و زودبــازده بودن آن 
اســت. درحالی که ایجاد اشتغال در حوزه‌های 
خدمات و صنعت نیازمند ســرمایه‌گذاری 50 تا 
100 میلیون تومانی به ازای هر نفر است، ایجاد 
اشتغال در حوزه کشاورزی با ارقامی بسیار اندک 
میسر می‌شود. در همین حال توسعه این بخش 
مانع مهاجرت به شــهرها و موجب پیشگیری از 
بروز بســیاری مشــکلات فرهنگی و اجتماعی 
دیگر نیز می شود. از طرفی توسعه پایدار کشور 
نیازمند توجــه متوازن به همه بخش‌ها از جمله 

کشاورزی است. 
در ســال‌های اخیر ضــرورت افزایش بهره‌وری 
در واحد ســطح، تغییر بافت کشــت محصولات 
از انواعــی که نیــاز به مصرف آب زیــادی دارند 
به ســمت انــواع کم‌مصرف‌تر، توجــه به اقلام 
مقاوم در برابر آفات بومی و موارد مشــابه، زمینه 
مســاعدی را برای کارآفرینان علاقه‌مند به این 
حوزه فراهم ســاخته اســت. همچنین اقدامات 
ترویجی و آموزشــی در کنار مشاغلی که موسوم 
به مشاغل تکمیلی این حوزه هستند، زمینه کار 
مناســبی را فراهم کرده که انگیزه‌های فراوانی 
بــرای کارآفرینــان ایجــاد می‌کند. بــا افزایش 
مشــکلاتی همچون کم‌آبی و تغییر شــیوه‌های 
سنتی کشــاورزی و همچنین روش‌های عرضه 
محصــولات، کارآفرینــان می‌تواننــد بازارهای 
تولیــدی و خدماتــی جدید را در حوزه کشــاوری 
یافته و کســب‌وکارهای متنوعی را در این زمینه 
ایجاد کنند. همه این موارد در کنار رشد روزافزون 
نیازهــای عمومی بــه محصولات کشــاورزی و 
گرایــش عمومی بــه خودکفایی در ایــن زمینه، 
بستر مناسبی را ایجاد کرده که ضریب اطمینان 
از ســودآور و موفق بودن این نوع کســب‌وکارها 
را افزایش می‌دهد. در حقیقت حوزه کشــاورزی 
میدان تلاش جدیدی برای کارآفرینان است که 
در کنار بســترهای مناسب و تشنه فعالیت، بازار 
بزرگی با جمعیت 80 میلیونی و تنوع نیازمندی‌ها 
و ســایق را در اختیار قــرار می‌دهد؛ بی‌توجهی 
به این نکات به معنای چشــم بســتن روی انبوه 

فرصت‌های کسب‌وکار است.

  روزنامه‌‌نگار  

»هنوز نه« به جای تسلیم شدن!

نقل‌قول‌هایی درباره مدرســه‌ای در شــیکاگو شــنیده‌ام که اگر 
دانش‌آمــوزان بــرای فارغ‌التحصیلــی نتوانند تعــداد معینی از 
کلاس‌ها را پشــت سر بگذارند، نمره آن‌ها "هنوز نه" خواهد بود. 
نظریه جالبی است که شما به‌جای گرفتن نمره مردودی که باعث 
می‌شود فکر کنید "من هیچ چیزی نیستم، من به جایی نمی‌رسم" 
با گرفتن نمره "هنوز نه" دریابید که هنوز در مســیر یادگیری قرار 

دارید، این دریافت راه شما به سوی آینده را شکل می‌دهد.
خانم کارول دووک که اســتاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد 
اســت و تــاش می‌کنــد در کارهایش پلــی بین روانشناســی 
توســعه‌ای، روانشناســی اجتماعی و روانشناســی فردی ایجاد 
کند، نویســنده کتابی به‌نام طرز تفکر است و براساس مطالعات 
و تجربیات خود، شیوه مواجهه با افراد برای پیشبرد امور و گذر 

از مقاطع مختلف را مورد بحث قرار می دهد.
او در این زمینه می‌گوید: کلمه "هنوز نه" به من بینشی در مورد 
واقعه‌ای بســیار حیاتی در کارم داد و برای من که می‌خواســتم 

ببینــم کــودکان چگونه از عهــده حل معضلات و ســختی‌ها 
بر‌می‌آیند، نقطه عطف بود. در یک آزمایش به تعدادی دانش‌آموز 
10 ساله، مسائلی اندک مشکل برای حل کردن ارائه دادم. برخی 
از آن‌ها به‌طور شگفت‌آوری با این موضوع مثبت برخورد کردند و 
گاه  مثلا گفتند من عاشق چالش هستم! و گویا به شکلی ناخودآ
دریافته بودند که ممکن است توانایی‌هایشان گسترش یابد. من 
این وضعیت را "رشد ذهنی" می‌نامم، اما در مقابل آن‌ها تعدادی 
دیگر از دانش‌آموزان احســاس کردند که مســائل ارائه‌شده به 
آن‌ها مشکل است و بر مبنای این قضاوت از مسئله در حل آن 
ناموفــق بودند؛ در واقع آن‌ها به‌جای لذت بردن از قدرت "هنوز 

نه"، گرفتار زمان "حال" خود بودند.
ما فرزندان خود را چگونه پرورش می‌دهیم؟ آیا آن‌ها را برای زمان 
"حال" پرورش می‌دهیم یا برای "هنوز نه"؟ آیا کودکانی را پرورش 
می‌دهیــم که به‌دنبــال گرفتن نمره عالی باشــند؟ آیا کودکانی 
پــرورش می‌دهیم که نمی‌دانند چگونه بــه رویاهای بزرگ فکر 
کنند؟ آیا بزرگترین هدف فرزندان ما این اســت که نمرات عالی 
بگیرند؟ آیا آن‌ها این را برای زندگی آینده‌شــان لازم می‌دانند؟ 
برخی کارفرمایان به من مراجعه کرده و همین پرسش‌ها را مطرح 
می‌کنند. ما نســل جوانی را پرورش داده‌ایم که نمی‌تواند بدون 

دریافت پاداشی، روزش را به پایان برساند. پس باید چه کار کنیم 
و چگونه می توانیم پلی به سوی "هنوز" بزنیم؟ 

امــا می‌توانیم برخی کارهــا را انجام دهیم. در ابتــدا می‌توانیم 
خردمندانه تشــویق کنیم؛ به‌جای روش از قبل شکست‌خورده 
تشــویق تیزهوشــی و ذکاوت، روندی را که کــودکان در پیش 
گرفته‌اند، تلاشــی که به خرج می‌دهند، استراتژی‌ها، تمرکز و 
پشــتکار و پیشرفت آن‌ها را تشویق کنیم؛ شیوه تشویق روند کار 

منجر به تربیت کودکانی سختکوش و فعال می‌شود.
برای تشویق روش "هنوز نه"، راه‌های دیگری هم هست. اخیرا 
در یک کار گروهی با ســازندگان بازی در دانشــگاه واشــنگتن 
تلاش کردیم یک بازی ریاضی آنلاین بسازیم که به روش "هنوز" 
جایزه می‌دهد. در این بازی افراد به‌خاطر تلاش، اســتراتژی و 
روند کاری‌شان جایزه می‌گیرند؛ در بازی‌های متداول ریاضی به 
هنگامی که جواب درست داده شود، در همان لحظه هم پاداش 
داده می‌شود؛ اما در این بازی، روند حل مسئله منجر به دریافت 
پاداش می‌شود. در این روند ما شاهد تلاش‌ها و استراتژی‌های 
بیشــتری بودیم، آن‌ها در بلندمدت و در مواجهه با مشــکلات 

سخت‌تر، کار و پشتکار بیشتری نشان دادند. 
فقط اســتفاده از کلمه "هنــوز نه" یا "هنوز" به کــودکان اعتماد 

بیشــتری می‌دهد؛ برای آن‌ها راهی به‌ســوی آینــده و پایداری 
بیشتری باز می‌کند. ما به این ترتیب واقعا ذهنیت دانش‌آموزان 
را تغییــر می‌دهیم. در یک تحقیق دیگــر دریافتیم که هر وقت 
بــرای آموختن نکاتی جدید و ســخت از محیــط امن )ذهنی( 
خودشان خارج شوند، نورون‌های مغزشان ارتباطاتی محکم‌تر 
ایجاد می‌کند که به‌مرور منجر به تیزهوشی بیشتر آن‌ها می‌شود. 
دانش‌آموزانی که روش رشــد ذهنی را نیاموخته بودند، از زمان 
روبه‌رو شدن با شرایط سخت جدید، دچار سیر نزولی در مدرسه 
شدند؛ اما افرادی که این روش را آموخته بودند، بهبود ناگهانی 

در نمرات درسی را نشان دادند. 
همه این تغییرات ناشــی از تغییر معنا و مفهوم تلاش و سختی 
برای این افراد بود. تا پیش از آن تلاش و ســختی باعث می‌شد 
احساس کنند کندذهن هستند، دست از تلاش بردارند اما اینک 
برای آن‌ها تلاش و ســختی به‌معنای فعالیت رگ‌های عصبی 
برای ایجاد رابطه‌های جدید و به‌مراتب قدرتمندتر است که آن‌ها 
را تیزهوش‌تر کرده اســت. بیایید بیشــتر از این عمرمان را هدر 
ندهیم، وقتی دریابیم که توانایی‌های ما قابلیت چنین رشــدی 
دارند؛ زندگی در محیطی که سرشــار از "هنوز نه" باشد، به یکی 

از حقوق ابتدایی تبدیل می‌شود.

  ترجمه: فریبا عوض‌زاده  

 Carol Dweck 

گفت‌وگو با نیره نعیمی‌گورابی، کارآفرین صنایع‌دستی


